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بسمه تعالي
اما بررسي اشکال پنجم:

از سخناني که در بررسي‌هاي اشکالات قبل بيان شد، روشن شد که اخبار وارد شده در باب خبر مخالف و موافق با کتاب دو دسته مي‌باشند. يک دسته اخباري هستند که لسان آنها إباء از تخصيص دارد و آنها همان روايات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب است و دسته ديگر اخباري هستند که لسان آنها اخذ خبر موافق با کتاب و رها کردن خبر مخالف با کتاب مي‌باشد و در مباحث قبل گفته شد که اخبار دسته اول که دلالت بر عدم حجيت خبر مخالف با کتاب مي‌نمايند، به قرائني مربوط به خبر مخالف با نص کتاب و خبر مخالف با کتاب به گونه تباين کلي و خبر مخالف با شمول مسلم کتاب نسبت به فردي مي‌باشد منتهي اخبار دال بر ترجيح اين دسته اخبار نيستند بلکه دسته دو هستند که لسان آنها اين است که اگر به دو خبر متعارض دست يافتيد و يکي از آنها موافق با کتاب و ديگري مخالف با کتاب بود، خبر موافق را اخذ کنيد و خبر مخالف را رها نمائيد و ظاهر اين روايات در مقام اين است که حجيت ذاتيه داشتن هر دو خبر متعارض را قبول دارد و در مقام تعارض مي‌گويد خبر موافق را اخذ کنيد و خبر مخالف را رها نمائيد. مانند اينکه دو خبر وارد شده باشد که خبر الف مي‌گويد: «يحرم الربا بين الولد و الوالد» و خبر ب مي‌گويد: «لايحرم الربا بين الولد و الوالد» و خبر ب با نص کتاب خداوند متعال مخالف نيست و تباين کلي هم ندارد و فرد مقطوع الاراده از قرآن را خارج نمي‌نمايد بلکه لسانش لسان تبصره زدن به عموم قرآني «حرّم الربا» مي‌باشد و اگر خبر ب داراي معارض نبود اين عموم قرآني را تخصيص مي‌زد ولي اکنون اين خبر ب معارض پيدا کرده است و در اين موردي که خود خبر ذاتا صلاحيت حجيت دارد و در مقابل آن خبر ديگري که خود آن هم ذاتا صلاحيت حجيت دارد، وجود دارد، اين روايات دسته دوم مي‌فرمايند خبر موافق کتاب را که همان خبر«يحرم الربا بين الولد و الوالد» باشد، اخذ کنيد. بنابر اين اخبار دسته دوم ناظر به اين گونه موارد است و اخبار دسته اول ناظر به آن گونه موارد مي‌باشد و ما به هر دو دسته ملتزم مي‌باشيم و مشکلي پيش نخواهد آمد.

اما بررسي اشکال ششم:

با تصوير ثمره و فائده مي‌توان به اين اشکال جواب داد. بزرگان فائدي را ذکر نموده‌اند گرچه آنان در سدد جواب از اين اشکال نبوده‌اند. اگر کتاب مرجَع باشد معناي آن اين است که دو خبر متعارض تساقط مي‌کنند و از حجيت فعليه ساقط مي‌شوند و مرجَع کتاب خواهد بود و اگر کتاب مرجِّح باشد معناي آن اين است که کتاب باعث ترجيح خبر موافق با کتاب بر خبر مخالف با کتاب مي‌شود و خبر موافق با کتاب حجت فعليه پيدا مي‌نمايد و خبر مخالف با کتاب از حجيت فعليه ساقط مي‌شود.

فائده اول: فرمايش مرحوم امام ره 

اگر عموم يا اطلاقي در کتاب باشد مانند اينکه فرضا در کتاب آمده باشد: «إن ظاهرت فأعتق رقبه» و روايت الف مي‌گويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبه مومنه» و روايت ب مي‌گويد: «إن ظاهرت يحرم عليک عتق رقبه مومنه» و اين دو روايت با هم تعارض دارند زيرا روايت الف مي‌گويد در صورت ظهار عتق رقبه مومنه واجب است  و روايت ب مي‌گويد در صورت ظهار عتق رقبه مومنه حرام است. اکنون اگر قائل شويم که اين دو خبر تعارض و تساقط مي‌کنند و مرجع کتاب است، کتاب مي‌گويد عتق رقبه لازم است ولي اطلاق دارد يعني عتق رقبه کافره نيز اشکال ندارد و اگر قائل شويم که خبر ب مخالف با کتاب است لذا بايد کنار گذاشته شود و خبر الف موافق با کتاب است از اين رو بايد اخذ شود، اثر مهمي مترتب خواهد بود و آن اثر اين است که اطلاق کتاب با همين روايت الف که ترجيح داده شده است، تقييد خورده مي‌شود و ديگر به اطلاق کتاب نمي‌توان اخذ نمود البته بنابر اينکه در باب ظهار احراز وحدت  وظيفه بنمائيم زيرا در باب مطلق و مقيد اگر مقيِّد مخالف با اطلاق باشد، اطلاق تقييد خورده مي‌شود و اگر مقيِّد موافق با اطلاق باشد، چون هر دو مثبّتين هستند تقييد اطلاق در صورتي است که احراز وحدت وظيفه بشود يعني يک وظيفه در اينجا بيشتر وجود ندارد و آن وظيفه يا مطلق و يا مقيد است. پس در مورد ظهار بايد فتوي به عتق رقبه مومنه داد در حالي که بنابر طريق اول بايد فتوي به عتق رقبه مطلقا داد يعني لو رقبه کافره باشد، اشکالي وجود ندارد.

فائده دوم: فرمايش مرحوم تبريزي ره

يک عمومي در کتاب وجود دارد و دو خبر متعارض نيز موجود است و در برخي موارد در اين بين يک عام متوسط پيدا مي‌شود که اين عام متوسط نسبت به اين دو خبر متعارض، عام است ولي نسبت به کتاب خداوند متعال، خاص مي‌باشد. در کتاب آمده است: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ‏ إِلَى‏ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق‏»
 و اين برخاستن به قصد صلات  اطلاق دارد و شامل برخاستن بعد از غائط، بول،  مني، ريح، نوم، ودي، وذي و مذي و ... خواهد بود. خبر الف مي‌گويد: «الوذي ناقضُ الوضوء» و خبر ب مي‌گويد: «الوذي ليس ناقضا للوضوء» و در اينجا يک عام متوسط وجود دارد که مي‌گويد: «لا ينقض الوضوء إلّا البول‏ و الريح‏ و النوم‏ و الغائط و الجنابه»
 که به خاطر مفهوم حصر معنايش اين است که ناقض وضوء منحصر در اين پنج مورد مي‌باشد و اگر در مورد وذي بگوئيم که هر دو خبر متعارض، تساقط مي‌کنند و کتاب مرجَع مي‌باشد، اين عام متوسط، کتاب خداوند متعال را تخصيص مي زند و نتيجه اين است که ناقض وضوء فقط اين پنج امر هستند يعني غير اين پنج مورد از کتاب خداوند متعال خارج شده و اين پنج مورد در تحت کتاب باقي هستند و اگر در مورد وذي روايت موافق با کتاب را که خبر الف باشد، اخذ کنيم نتيجه اين است که ناقض وضوء شش امر باشند غير اين شش مورد از کتاب خداوند متعال خارج شده و اين شش مورد در تحت کتاب باقي هستند.

«و قد مثّلنا في الدورة السابقة بالآية المباركة الآمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، و بالروايات الحاصرة لنواقض الوضوء مثل قوله عليه السّلام: «لا ينقض الوضوء إلّا البول‏ و الريح‏ و النوم‏ و الغائط و الجنابة» فإنّ مدلوله عدم انتقاض الوضوء بشي‏ء من غيرها، و إذا ورد في شي‏ء من غيرها كالمذي كونه ناقضا، و لكن كان له معارض يدلّ على عدم ناقضيّة المذي، فبناء على مرجعيّة الكتاب يرجع إلى عموم عدم ناقضيّته في الروايات الحاصرة، و بناء على المرجّحية يثبت كونه ناقضا أيضا، فترفع اليد عن إطلاق نفي الناقضيّة في غير ما ورد فيها.»

�. مائده، آيه 6.
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